
تیـــــــــــترها

 مردی پس از 
قتل همسر مطلقه‌اش ادعا کرد

در گوهردشت کرج

در شهرستان کوار سگ‌های ولگرد 
جولان می‌دهند

 ساعت 9 شب 
با دیدن سگ ، وحشت کردم و  ...
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جنایت خونین با دیدن 
فیلم سیاه زن تهرانی

در هشتمین روز عید رخ داد

 شلیک های خونین 
در انتقام از پدر و پسر همسایه

 حمله سگ ولگرد 
به پسر 15 ساله

روح مـادر

ویرانی زندگی عاشقانه 
با یک حسادت

هولناک‌ترین جنایت در دسیسه هولناک‌ترین جنایت در دسیسه 
کاندیدای نمایندگی مجلسکاندیدای نمایندگی مجلس

دادگاه خانواده

طی 48 ســـاعت 3 نفر از این اراذل و اوباش دســـتگیر می‌شـــوند. صبح روز گذشـــته بعد از دســـتور مقام قضایی، بازســـازی صحنه جرم در قهوه‌خانه انجام 
و 3 متهم دســـتگیر شـــده در این پرونده، بـــه جرایم ارتکابی خود از جمله تخریب قهوه‌خانه و ســـرقت از آن اعتـــراف کردند. گفتنی اس

آیدین رزاقی/ همت بلند یک دوستدار محیط زیست در 
طول یک دهه در روستای سنگسرک در سوادکوه مازندران، 

شکارچی‌های روستا را به محافظان محیط زیست تبدیل کرد.

داریـــوش احمدی‌پور، فعال محیط زیســـت و یک فعـــال اجتماعی، در 
روستای سنگســـرک در منطقه ســـوادکوه مازندران به طور شجاعانه و 
بدون ترس و وحشـــت، فعالیت‌های محیط زیستی خود را آغاز کرد...

پسر جوان کمرهمت بست تا حیات وحش 
سوادکوه را نجات دهد

شکارچی‌های مهربان

 چهارشنبه، 6 اردیبهشت 1402
  5 شوال 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8169

عکس خبرنگار روزنامه ایران 
از بازسازی صحنه جرم

مرد خشـــن که همسر مطلقه‌اش را کشته 
و جســـد وی را در حاشیه تهران دفن کرده 
بـــود در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 

می‌شود. محاکمه 

مـــرد کینـــه ای کـــه به دنبـــال اختـــاف با 
همســـایه دســـت به ماشـــه شـــده بود در 
یک چشـــم برهم زدن ســـراغ آنها رفت و با 
شـــلیک چندین گلوله پدرو پسرجوانش را 

به قتل رســـاند.

حســـادت، کلمـــه‌ای اســـت کـــه هیـــچ 
وقـــت مرد جـــوان فکر نمی‌کـــرد زندگی 
عاشـــقانه‌اش را بـــه تباهـــی و جدایـــی 
بکشـــاند. به گزارش »ایران«، وقتی وارد 
راهروی دادگاه خانواده شدم چهره‌های 
در هـــم رفته زیادی دیده می‌شـــد و تنها 
روی چهره‌ برخی افراد می‌ شـــد لبخند را 
دید اما ته دل‌شـــان از اتفاقی که برای آن 
به این دادگاه آمده بودنـــد پر از ناراحتی 

و افســـوس بود.

 روســـفی نخســـتین ‌بـــار در 7 
بـــا جیـــغ  بـــود کـــه  ســـالگی 
بلنـــدی از اتاقش بیرون دوید، 
خ و چشمانش  گونه‌هایش سر
وحشـــت‌زده بود. او به محض 
دیدن مـــادرش که با تعجب به 
ســـمت او می‌دویـــد، داد زد:...

ســـاعت ۹ و نیـــم شـــب، پســـری۱۵ ســـاله بـــا 
پسرخاله ۱۸ ساله‌اش، در یکی از خیابان‌های 
شهرســـتان کوار در حال بازگشـــت بـــه خانه 
هســـتند. همه چیز عادی به نظر می‌رســـد ...

ماجراهای تلخ و شیرین / کارشناسی پرونده‌ها / داستان‌های خواندنی جنایی / خاطرات جامانده و ... از امروز در 4 صفحه ویژه

 10 روز دلهره‌آور 
برای مادری با 

ربایش نوزادش!

فرزانه مادر ۴۴ ســـاله‌ای که از پیدا شـــدن نوزاد ۳ماهه‌اش 
پـــس از یک روز ربوده شـــدن! اشـــک شـــوق بـــر گونه‌های 
زخمـــی‌اش جاری بـــود، گفت: بـــرای مادر فرقی نـــدارد که 
چند فرزند داشـــته باشـــد، همه‌ فرزندانش چه دختر و چه 
پســـر برایش عزیز هســـتند و نمی‌تواند از آنهـــا دل بکند...

من زن پاکســـتانی هستم که در ایران غریبم. ۷ دختر و یک 
پســـر دارم و تک تک فرزندانم را دوست دارم. درست است 
که زندگـــی فقیرانه‌ای داریم و خیلی از مـــردم فکر می‌کنند 

برای ما بچـــه اهمیت ندارد اما این‌طور نیســـت.
این مادر ۴۴ ســـاله که ۲۵سال می‌شـــود ازدواج کرده است 
و نخستین فرزندش ۲۰سال ســـن دارد به خبرنگار »ایران« 
گفت: من و شـــوهرم هر روز از صبح تا شـــب با دستفروشی 
در معابر عمومی روزی خـــود و فرزندان‌مان را درمی‌آوریم و 

معتقدیم روزی بچه‌های‌مـــان را خدا می‌دهد.
ایـــن زن زحمتکش که ســـواد خوانـــدن و نوشـــتن ندارد و 
حتـــی نمی‌توانـــد فارســـی را درســـت صحبت کنـــد، ادامه 
داد:عشـــق بـــه فرزنـــد، فقیـــر و غنـــی نمی‌شناســـد. چطور 
می‌شـــود گفت چون مـــن نیازمند و غریب هســـتم فرزندم 

را رهـــا کنم.
فرزانـــه درباره این تصور اشـــتباه که چـــون ۸ بچه‌ داری چه 
می‌شـــد فرزندت را به آن زوج که بچه نداشـــتند می‌دادی؟! 
درحالـــی که بشـــدت عصبانی شـــده اســـت، گفت:من اگر 
بچه‌هایم را دوســـت نداشـــتم الان صاحب ۸ بچـــه نبودم، 
چون فقیر هســـتم باید بچه‌هایـــم را بفروشـــم؟! هرگز این 
کار را نمی‌کنـــم، حتـــی اگـــر دنیـــا را بـــه من بدهنـــد راضی 

نمی‌شـــوم آنها را بفروشم.
از اینکه آن زن و شـــوهر بچه نداشـــتند و بـــه این خاطر بچه 
مـــن را دزدیدند بســـیار ناراحتم و وقتی دســـتگیر شـــدند و 
شـــنیدم زندان افتاده‌اند برایشـــان غصه خوردم. کاش آنها 

هم فرزند‌دار شـــوند و من برایشـــان دعـــا می‌کنم.
او گفت: وقتی فهمیدم دخترم نیســـت خـــودم را ‌کتک زدم 
و در ایـــن 10 روز خواب و خوراک نداشـــتم. اســـمش فضیله 

اســـت و دیوانه‌وار دوستش دارم.
ایـــن زن از پلیـــس آگاهـــی به خاطـــر پیدا کـــردن دخترش 
تشـــکر و قدردانـــی کرد و گفـــت: هیـــچ وقت کمـــک آنها را 

فرامـــوش نخواهـــد کرد.

جزئیات نوزاد‌ربایی در ساوجبلاغ
ســـرهنگ حکمـــت‌الله شـــجاعی دربـــاره ایـــن خبـــر گفت: 
رســـیدگی به این پرونده از 10 روز پیش در پی وقوع ربایش 
نوزاد شـــیرخوار 3 ماهه توســـط فردی ناشـــناس با یک پژو 
405 در روستای »آران« شهرستان ساوجبلاغ در دستور کار 

مأمـــوران پلیس آگاهی قـــرار گرفت.
کارآگاهان در بررســـی‌های اولیه خود و در تحقیقات صورت 
گرفته از مادر نوزاد شـــیرخوار متوجه شـــدند خانواده‌ای به 
دلیل نداشـــتن فرزنـــد با مراجعه بـــه خانه والدیـــن نوزاد، 
پیشـــنهاد سرپرســـتی فرزند آنان را در ازای پرداخت مبلغی 
داده‌انـــد که با مخالفـــت خانواده نوزاد ربوده شـــده مواجه 
می‌شـــوند که همین موضـــوع ظن مأمـــوران را برمی‌انگیزد 
تـــا نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع حســـاس شـــده و تحقیقات 

تکمیلـــی را به مرحله اجـــرا بگذارند.
 مأمـــوران در ادامه با انجـــام اقدامات تخصصی و پلیســـی 
و ســـرانجام با ظن قوی نســـبت به ربایش طفل شـــیرخوار 
توســـط ایـــن خانـــواده، بلافاصلـــه وارد عمـــل شـــده و بـــا 
شناســـایی محـــل اختفـــای رباینـــده نـــوزاد در شهرســـتان 
نظرآبـــاد و هماهنگی با مقام قضایی به محل اعزام شـــدند 
و در یـــک عملیات غافلگیرانه رباینده نوزاد را دســـتگیر و به 

پلیـــس آگاهی ســـاوجبلاغ منتقـــل کردند.
وی با اشـــاره به بازگشت کودک 3 ماهه به آغوش خانواده‌اش 
تصریح کـــرد: متهم انگیزه خـــود را از ربایش نوزاد شـــیرخوار 

نداشـــتن فرزند در زندگی مشترک عنوان کرد.

 را 
ش

در
برا

س 
شنا

سر
ک 

زش
پ

18

رد
ه ک

 تک
که

ت

فاطمه شـــیخ‌علیزاده / اواخر آذرماه ســـال 
قبـــل در آپارتمانی واقع در خیابان فرشـــته 
تهـــران جنایتـــی هولنـــاک رقـــم خـــورد که 
در آن یـــک پزشـــک سرشـــناس تهرانـــی به 

قتل رســـید.
عامـــان جنایـــت از مدتی قبل ســـناریوی 
قتـــل را طراحـــی کـــرده بودنـــد و گمـــان 
ایـــن  جـــای  همـــه  فکـــر  کـــه  می‌کردنـــد 
ســـناریوی جنایی را کرده‌اند. تصور داشتند 
که مو لای درز نقشه‌شـــان نمی‌رود و امکان 
نـــدارد کســـی بتوانـــد ردی از جنایـــت آنها 

کند. کشـــف 
امـــا بعـــد از گـــم شـــدن پزشـــک تهرانی به 
نـــام حمیـــد، ردیابی‌ها بـــرای یافتـــن ردی 
از او آغاز شـــد و مأمـــوران در اولیـــن گام از 
تحقیقـــات خـــود متوجه اختـــاف عمیقی 
شـــدند کـــه از مدت‌هـــا قبـــل بیـــن او و 
بـــرادرش وجود داشـــت. همیـــن کافی بود 
تا بـــه مطبی که برادر مقتـــول بتازگی اجاره 
کـــرده بود ســـر زده و منشـــی ایـــن مطب را 

تحـــت بازجویی قـــرار دهند.
منشـــی کـــه پســـر جوانـــی بـــه نـــام فرزین 
اســـت در ابتـــدا ســـعی داشـــت حقیقت را 
کتمـــان کرده و مســـیر پلیس را از رســـیدن 
بـــه حقیقت منحـــرف کند، اما تیزهوشـــی 
مأمـــوران اداره دهـــم پلیس آگاهـــی تهران 
دســـت فرزیـــن را رو کـــرد و او پـــرده از راز 
همدســـتی  بـــا  خـــود  هولنـــاک  جنایـــت 
بـــرادر حمیـــد به نـــام صابـــر برداشـــت که 
تجســـس‌ها نشـــان داد او نیز یک پزشـــک 

است. مشـــهور 
فرزیـــن در اعتراف هولناک خـــود گفت که 
بعد از به قتل رســـاندن حمید، جســـد او را 
مثلـــه کرده و تکه‌های جســـد را کباب کرده 

و خـــوراک حیوانات کرده‌اند.
بررســـی‌ها حکایـــت از آن داشـــت کـــه مدتی 
قبل صابر قصد داشته است نماینده مجلس 
شـــود و برادرش به عنوان اسپانسر او، از صابر 
حمایـــت مالی کنـــد. اما صابـــر رد صلاحیت 
می‌شـــود و در همـــان گام ابتدایـــی ایـــن 
مســـأله منتفـــی می‌شـــود. ســـپس حمید 
از صابـــر تقاضـــای بازگردانـــدن پولـــش به 
مبلـــغ 500 میلیـــون تومـــان را می‌کنـــد اما 
همیـــن موضوع ســـبب بروز اختـــاف بین 

دو برادر می‌شـــود.

بازسازی هولناک‌ترین جنایت
با اطلاعاتی کـــه فرزین در اختیـــار مأموران 
قرار داد، صابر هم دســـتگیر شد و رسیدگی 
به پرونده در دستور کار محمدمهدی براعه، 
بازپرس کشـــیک قتل پایتخت قرار گرفت. 
بعد از طی روال قانونی پرونده، روز گذشـــته 
متهمـــان برای بازســـازی صحنـــه جنایت بار 
دیگـــر در محـــل وقـــوع جرم حاضر شـــدند 
و فرزیـــن به تشـــریح جنایـــت پرداخت، اما 
ایـــن در حالـــی بود کـــه صابر نقـــش خود را 
در به قتل رســـیدن برادرش انـــکار می‌کند.

این در حالی است که از بقایای جسد حمید 
تنها چند تکه اســـتخوان در میـــان بوته‌های 
ســـر خیابان فرشته کشف شـــده و فرزین در 
اعترافـــات قبلی خـــود گفته بود جســـد را در 

نقاط مختلف شـــهر ریخته است.

همدستی در قتل بعد از 
غ‌التحصیلی فار

آپارتمانـــی اداری در جایـــی دنـــج و خلـــوت 
از شـــهر تهـــران، محل وقـــوع یـــک جنایت 
هولناک اســـت. آپارتمان نیمه‌ســـاخته است 
و هنـــوز هـــم گـــچ و خـــاک در کـــف طبقات 

وجـــود دارد.
از پله‌هـــا بـــالا می‌رویـــم و بـــه اتاقـــی نهایتـــاً 
12 متـــری در طبقه چهـــارم این ســـاختمان 
می‌رســـیم. ایـــن اتـــاق همـــان جایی اســـت 
کـــه حمید 3 روز دســـت و پا بســـته روی یک 
ویلچر به زنجیر کشـــیده شـــده بـــود و بعد از 

3 روز بـــه قتل رســـید.
حـــالا دیگـــر ویلچـــری در ایـــن اتـــاق وجود 
ندارد، اما به محض وارد شـــدن بـــه این اتاق 
یـــاد اولین اعتراف فرزین می‌افتم: »ســـریال 
خونســـرد را دیده بودم و وقتی داشتیم نقشه 
جنایـــت را طراحی می‌کردیم از نحوه بســـتن 
مقتول‌هـــا روی صندلـــی در آن ســـریال ایده 

» ! می‌گرفتم
فرزیـــن جوانـــی 24 ســـاله اســـت کـــه برای 
تحصیل در یکی از رشـــته‌های علوم پزشـــکی 
از شهرســـتان به تهران آمده بود. او می‌گوید 
کـــه کار می‌کـــرد و درس می‌خوانـــد تـــا اینکه 
بـــا صابر آشـــنا شـــد و در یـــک مرکـــز درمانی 

منشـــی او شد.
ماجـــرا را مو به مو شـــرح می‌دهد و می‌گوید: 
»مدتـــی بـــود کـــه صابـــر از اختلافاتـــی که با 
بـــرادرش داشـــت بـــا مـــن حـــرف مـــی‌زد. 
می‌گفت که نقشـــه قتل برادرش را کشـــیده 
اســـت و از من می‌خواســـت کمکـــش کنم. 
به مـــن وعـــده کار پردرآمد و ماشـــین و پول 
داد و همیـــن باعـــث شـــد کـــه من وسوســـه 
شـــده و قبول کنـــم که با او همدســـتی کنم. 
بالاخره صابر برای به قتل رســـاندن برادرش 
ایـــن مطـــب را اجـــاره کـــرد. او از حرف‌هایی 
کـــه در خانواده می‌شـــنید متوجه شـــده بود 
کـــه حمیـــد در صدد احـــداث مرکـــز درمانی 
کودکان اســـت. دوستان نزدیک حمید را هم 
می‌شـــناخت و بـــه من گفت بـــه حمید زنگ 
بزنم و خـــودم را برادر یکی از دوســـتانش جا 
بزنـــم. من هم همین کار را کـــردم و با حمید 
تماس گرفتـــم و گفتـــم شـــنیده‌ام در صدد 
راه‌انـــدازی مرکـــز درمانـــی کودکان هســـتی. 
بعد گفتـــم آپارتمانی در فرشـــته ســـراغ دارم 
کـــه می‌توانـــم به ایـــن منظـــور آنجـــا را برای 
تو بـــا قیمت مناســـب اجاره کنـــم. با همین 
ترفند بـــا حمید در آپارتمان قرار گذاشـــتم.«

صحبـــت بـــه اینجـــای ماجـــرا کـــه می‌رســـد 
فرزیـــن جلـــوی در آپارتمان مـــی‌رود و نحوه 
خوشـــامد‌گویی به حمیـــد را کاملاً بازســـازی 
می‌کنـــد: »صابـــر در طبقه ســـوم و اســـلحه 
ســـاچمه‌ای هـــم در دســـتش بـــود. مـــن به 
حالـــت گـــپ زدن از طبقه اول بـــا حمید بالا 
آمـــدم تا رســـیدیم به طبقـــه ســـوم، ناگهان 
صابـــر بیـــرون آمـــد و اســـلحه کشـــید و بـــه 
برادرش شـــلیک ‌کـــرد. حمید خیلی شـــوکه 

شـــده بـــود و فریـــاد زد صابـــر تویی؟!«
فرزیـــن روی زمین می‌نشـــیند و نقطه‌ای را با 
دســـت نشـــان داده و می‌گوید: »حمید اینجا 
افتاد و صابر روی ســـینه‌اش نشست. از قبل 
قرار بود آمپول خواب‌آور بـــه او تزریق کنیم. 

صابـــر بـــرادرش را محکم گرفت تا مـــن به او 
تزریق کردم. حمید گیج و منگ شـــده بود. 
او را به طبقه چهـــارم بردیم و روی یک ویلچر 
نشـــاندیم. بعـــد دســـت و پایش را بـــا زنجیر 
بســـتیم. صابر می‌خواســـت از او امضاهایی 
بگیـــرد و برای همیـــن 3 روز در همان حالت 
حمیـــد را نگـــه داشـــتیم. حـــدود 100 امضا و 
چـــک و مبایعه‌نامه از او گرفـــت. بعد از 3 روز 
گفت کـــه دیگر بایـــد او را به قتل برســـانیم. 
خودش یک رگ دســـت بـــرادرش را زد و من 
رگ دســـت دیگـــرش را زدم. بعـــد هـــم رگ 
پاهایـــش را زدیـــم. وقتی مطمئن شـــدیم که 
دیگـــر نفس نمی‌کشـــد مطابق نقشـــه قبلی 

جســـد را تکه‌تکه کردیم.«
فرزیـــن تمـــام مراحـــل را نشـــان می‌دهـــد و 
می‌گویـــد، پلاســـتیکی از قبـــل آمـــاده کرده 
بود و دور مچ دســـتان حمیـــد گرفتند و رگ 
دســـتش را زدنـــد. امـــا صابـــر در تمـــام این 
مراحـــل، می‌گویـــد کـــه تمـــام حرف‌هـــای 

فرزیـــن دروغ اســـت!

من قاتل برادرم نیستم
حـــالا نوبـــت بـــه صابـــر رســـیده کـــه مطابق 
گفته‌هـــای خـــودش صحنه قتل را بازســـازی 
کند. او در تشـــریح ماجرا می‌گوید: »به هیچ 
عنوان قصد به قتل رســـاندن بـــرادر خودم را 
نداشـــتم. من بـــا او اختلاف مالی داشـــتم و 
با هر ترفندی می‌خواســـتم بـــا او حرف بزنم 
که مشـــکل را حل کنیم، او قبـــول نمی‌کرد. 
برای همین مجبور شـــدم با ایـــن ترفند او را 
به مطب خیابان فرشـــته بکشانم. وقتی وارد 
مطب شـــد و چشـــمش به من افتاد، شروع 
کرد به ابـــراز ناراحتی و با هم درگیر شـــدیم. 
مـــن می‌گفتـــم آرام بـــاش تا با هـــم صحبت 
کنیـــم. بعد فرزیـــن گفت وقتی شـــما با هم 
گلاویـــز شـــده بودیـــد من بـــه او یـــک آمپول 
زدم. با اینکه من خبر نداشـــتم که قرار است 
آمپـــول بزنـــد. بـــرادرم چنـــد روزی در طبقه 
چهـــارم بـــود و نیت مـــن فقط حل مشـــکل 
بـــود. در ایـــن مدت مـــن هر چـــه می‌خوردم 
به او هم مـــی‌دادم تا اینکه یـــک روز وقتی در 
طبقـــه پایین بـــودم، فرزین با عجلـــه پایین 
دوید و گفت رگ دســـت و پاهای برادرم را زده 
اســـت. من ســـریع بالا دویدم و دیدم برادرم 
را بـــه قتل رســـانده اســـت. خیلی ترســـیدم 
چون حالا فرزین از مـــن نقطه ضعف بزرگی 
داشـــت که می‌خواســـت با آن از من اخاذی 
کنـــد. بـــرای همین من گـــوش بـــه فرمان او 
شـــدم و هـــر کاری می‌گفت انجـــام می‌دادم. 
نقشـــه مثله کردن برادرم را هم کشـــید و من 
چاره‌ای جـــز اطاعت از او نداشـــتم، اما تمام 

مراحل را خـــودش انجام داد.«
بازپـــرس پرونده رو بـــه صابر می‌گویـــد: »اما 
در تحقیقات دست‌نوشـــته‌ای با دستخط تو 
پیدا شـــد که وســـایل مورد نیاز بـــرای به قتل 

رســـاندن برادرت را نوشته بودی!«
صابر می‌گوید: »مـــن از برادرم خیلی ناراحت 
بـــودم و مدتی قبل به خاطـــر این ناراحتی به 
روانشـــناس مراجعه کرده بودم. روانشناس 
گفتـــه بـــود کـــه ناراحتی‌هایـــت را بنویس تا 
خشم تو کم شـــود .برای همین هم آن موارد 

را نوشته بودم.«

عجیب‌ترین بخش بازسازی صحنه 
قتل

در یکی از قســـمت‌های بازســـازی صابر ادعا 
کـــرد، وقتی قتـــل رخ داد ترســـیده بـــود که 
همدســـتش با خونســـردی گفت چـــرا دروغ 
می‌گویـــی من و تو علوم پزشـــکی خوانده‌ایم 

اصلاً هم از جســـد نمی‌ترســـیم.
بازســـازی صحنـــه جـــرم متهمان حـــدود 4 
ســـاعت طول می‌کشـــد و تمام ایـــن مدت 
فیلمبرداری می‌شـــود. وقتی داریم از پله‌ها 
پاییـــن می‌آییـــم بـــا خـــودم فکـــر می‌کنـــم 
گـــچ و خـــاک کـــف این ســـاختمان شـــاهد 
چه جنایـــت هولناکی بـــوده اند! اگـــر زبان 
داشـــتند فریـــاد می‌زدنـــد! مثـــل آخریـــن 
فریادهـــای حمید که کمک می‌خواســـت و 
صـــدای ناله‌های ضعیفش بـــه گوش برخی 

همســـایه‌ها هـــم رســـیده بود.
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